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پوست منتظر  سرخدو نفر .  كنار ساحل درياچه قايق پارويي ديگري هم پهلو گرفته بود

ها قايق را از ساحل هل  پوست نيك و پدرش در پاشنة قايق نشستند و سرخ. ايستاده بودند

هم در پاشنة قايق ) 2(عمو جرج. ها پريد تو تا پارو بزند دادند به طرف درياچه و يكي از آن

رج پوست جوان آن را هم هل داد و پريد تو، تا براي عمو جو سرخ. پارويي اردوگاه نشست

 . پارو بزند

آلود، صداي پاروي قايقي  نيك، در هواي مه. ها در تاريكي شب روانة درياچه شدند  قايق 

ها با ضربات كوتاه و سريع پارو  پوست سرخ. شنيد ها خيلي جلوتر بود، مي ديگر را كه از آن

قايق پوستي كه  سرخ. روي درياچه هوا سرد بود. نيك توي بغل پدرش لم داده بود. زدند مي

تر  اش را بيش آلود، قايق جلويي مدام فاصله زد، اما در آن هواي مه راند تند پارو مي ها را مي آن

 .كرد مي
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 »ريم؟ بابا كجا مي«:  نيك پرسيد 

 ».پوست خيلي بد حال پوستا، سراغ يه خانم سرخ به اردوگاه سرخ« 

 . »آها«:  نيك گفت 

عمو جورج توي . يدند كه پهلو گرفته استسوي درياچه، قايق جلويي را د  در ساحل آن 

. پوست جوان قايق را به طرف شيب خشك ساحل كشيد سرخ. كرد تاريكي سيگار دود مي

 .پوست سيگار داد عمو جورج به هر دو سرخ

زار خيس  هاي جوان كه فانوس به دست داشتند، از ميان علف پوست ها به دنبال سرخ  آن 

بعد وارد جنگل شدند و پس از عبور از . احل رفتندپوشيده از شبنم به سمت بالاي س

 . رفت ها مي راهي به جادة چوب بري رسيدند كه به ميان تپه كوره

پوست جوان ايستاد و  سرخ. تر بود هاي دو سوي جاده را بريده بودند، هوا روشن  چون درخت 

 . راه افتادند فانوس را خاموش كرد و بعد همگي در امتداد جاده به

. شد ها ديده مي جلوتر، روشنايي چراغ كلبه. كنان پيش آمد سر پيچي سگي پارس بر  

چند سگ ديگر نيز . كردند ها گذران مي پوستان اين منطقه از كندن پوست تنة درخت سرخ

از پنجرة . ها پس راندند ها را به سوي كلبه پوست سگ دو سرخ. ها يورش آوردند سوي آن به

دست  پيرزني در آستانة در ايستاده بود و چراغي به. تابيد رون ميكلبه كنار جاده نوري به بي

 .داشت

دو روز بود كه درد . پوست روي تخت دو طبقة چوبي دراز كشيده بود  داخل كلبه، زن سرخ 

مردها به آن سوي جاده . هاي اردوگاه به كمكش آمده بودند تمام زن. شديد زايمان داشت

كه  درست هنگامي. ن، در تاريكي شب، سيگاري چاق كنندرفته بودند تا دور از سروصداي ز

. پوست پشت سر پدرش و عمو جورج پا توي كلبه گذاشتند، زن جيغي كشيد نيك و دو سرخ

سرش به سويي خم شده . نمود  او در طبقة پايين، زير لحاف دراز كشيده بود و خيلي بزرگ مي

داشت . ايش را با تبر زخمي كرده بودسه روز پيش، پ. بود و شوهرش در طبقة بالاي تخت بود

 . هواي اتاق بوي گندي داشت. كرد چپق دود مي

 . كرد جوشيد با نيك صحبت مي آب كه مي.  پدر نيك دستود داد روي اجاق آب بگذارند 

 ».نيك، اين خانم قراره يه بچه به دنيا بياره«:  گفت 

 ».دونم مي«: نيك گفت 

كند،  دردي رو كه الان داره تحمل مي. به من گوش بدهخوب . دوني نه، نمي«:  پدرش گفت 

هاي بدنش فشار  به تمام عضله. خواد خواد به دنيا بياد، اونم همينو مي بچه مي. درد زايمونه

 ».كشه طور جيغ مي  به خاطر درد همين فشارهاست كه اين. آره تا بچه رو پس بندازه مي

 ».فهميدم«:  نيك گفت 

 . يغ كشيد درست همان موقع زن ج 

 ».شه چيزي به خوردش بدي كه ديگه جيغ نكشه باباجون، نمي«:  نيك پرسيد 
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چون . من گوش نميدم. اما فريادهاش مهم نيستن. نه، داروي ضد درد ندارم«:  پدرش گفت 

 ».مهم نيستن

 .طرف ديوار  شوهر زن در طبقة بالاي تخت غلت زد به 

پدر نيك به آشپزخانه رفت و نيمي از آب .  آمده زني از آشپزخانه به دكتر گفت كه آب جوش 

. وسايلش را از توي دستمال برداشت و توي آب كتري گذاشت. كتري را ريخت توي لگن

هايش را با صابوني كه با خود آورده بود توي لگن آب داغ  دست» .اينا رو بايد جوشوند«: گفت

. زدند گر را صابون ميدي هاي پدرش چشم دوخته بود كه يك نيك به دست. حسابي شست

ها عموماً  ببين نيك، بچه«: شست، گفت دقت مي هايش را به پدر نيك در همان حال كه دست

وقتي از سر به دنيا نيان كلي . شه طوري نمي ها اين اما بعضي وقت. آن از طرف سر به دنيا مي

الان . نمبراي همين هم شايد مجبور بشم اين خانومو عمل ك. تراشن دردسر براي همه مي

 ».معلوم ميشه

دكتر گفت . هاش مطمئن شد، داخل اتاق شد و كارش را شروع كرد  وقتي از تميز بودن دست 

 ».بهتره دستم بهش نخوره. جورج، لطفاً تو لحاف را عقب بزن

. پوست زن را محكم گرفته بودند  كمي بعد كه جراحي شروع شد، عمو جورج و سه مرد سرخ 

پوست  و سرخ» !اي ماده سگ نكبتي«: ا گاز گرفت وعمو جورج گفتزن، بازوي عمو جورج ر

. نيك، لگن را براي پدرش گرفته بود. جوان كه عمو جورج را با قايق آورده بود به او خنديد

 . عمل كلي طول كشيد

 پدر نيك بچه را بلند كرد و چند سيلي به صورتش زد تا نفسش باز شود و بعد او را تحويل  

 »بگو ببينم از انترني خوشت اومد؟. ببين نيك، پسره«: تگف. پيرزن داد

كرد،  اما نگاهش را دزديد تا مبادا چشمش به كاري كه پدرش مي» .خيلي«": نيك گفت 

 . بيفتد

 .و چيزي را انداخت توي لگن» .آهان، درست شد«:  پدرش گفت 

 .  نيك نگاه نكرد 

. م نخواستي كه هيچي استي نگاه كن، اگهاگه خو. حالا بايد چند تا بخيه بزنم«:  پدرش گفت 

 ».ام ، بدوزم خوام جايي رو كه پاره كرده الان مي

پدرش كار را تمام كرد و از . از خيلي پيش كنجكاويش را از دست داده بود.  نيك نگاه نكرد 

نيك لگن را برد و گذاشت توي . پوست هم ايستادند عمو جورج و سه مرد سرخ. جا برخاست

 . آشپزخانه

 . پوست جوان زد زير خنده سرخ.  عمو جورج به بازويش نگاهي انداخت 

 ».مالم جورج، كمي داروي ضد عفوني روش مي«:  دكتر گفت 

رنگ رخش . هايش را بسته بود پوست خم شد، زن حالا آرام گرفته بود و چشم  روي زن سرخ 

 . دانست چه شده و چه بر سر بچه آمده پريده بود و نمي
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رسه و هر  مي) 3(اگنس  پرستار طرفاي ظهر از سن. گردم فردا برمي«: ند شد و گفت دكتر بل 

 ».آره چه لازم داشته باشيم با خودش مي

آيند و  كن، سر حال مي ها شده بود كه پس از مسابقه در اتاق رخت  دكتر عين فوتباليست 

 . خواهد وراجي كنند دلشان مي

مجلات پزشكي بنويسن، عمل سزارين با چاقوي جيبي جورج ، اينو بايد تو «:  پدر نيك گفت 

 ».و دوختن شكم با چند متر زه روده

اوه درسته، تو مرد «: كرد، گفت  عمو جورج كه به ديوار تكيه داده بود و بازويش را وارسي مي 

 ».بزرگي هستي

ر زجر ت اين وسط پدرا از همه بيش. خب، يه حالي هم از اين پدر مغرور بپرسيم«:  دكتر گفت 

 ».سروصدا تحمل كرد بايد بگم اين يكي خوب بي. كشن مي

فانوس به دست بلند شد روي . دستش خيس شد. پوست پس كشيد  پتو را از روي سر سرخ 

گلويش را گوش تا گوش . پوست رو به سوي ديوار دراز كشيده بود سرخ. لبة تخت و نگاه كرد

سرش روي . نش روي تخت انداخته بوديي كه بد خون جمع شده بود توي گودي. بريده بود

 . اش به سمت بالا، توي رختخواب بود تيغ برهنه، لبه. بازوي چپش آرميده بود

 ».جورج، نيك رو از كلبه ببر بيرون«:  دكتر گفت 

نيك وسط درگاهي آشپزخانه ايستاده بود و زير نور فانوسي كه .  احتياجي به اين كار نبود 

پوست را عقب  بقة بالايي تخت را ديد كه چطور پدرش سر سرخدست پدرش بود، به خوبي، ط

 .كشيد

 . شد رفتند، داشت صبح مي بري به طرف درياچه مي ها از جادة چوب  وقتي آن 

 : دكتر كه شور و حال بعد از عمل جراحي از سرش كاملا پريده بود، گفت 

ست نبود شاهد اين حادثه ناگوار اصلاً در. نيكي از اين كه تو رو با خودم آوردم، واقعاً متأسفم«

 ».باشي

 »كشن؟ قدر درد مي ها موقع زايمون اين هميشه زن«:  نيك پرسيد 

 » .نه، اين يه مورد كاملاً استثنايي بود« 

 »بابا چرا اون مرد خودشو كشت؟« 

 ».شايد تحملشو نداشت. دونم نيك نمي«

 »كنن؟ بابا، مردا خيلي خودكشي مي«

 ».نه نيك، نه خيلي«

 »ها چطور؟  زن«

 ».به ندرت« 

 » يعني اصلا؟ً« 

 ».خيلي كم. اصلاً كه نه«
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 »بابا؟« 

 »چيه«

 »عمو جورج كجا رفت؟« 

 » .الان پيداش ميشه« 

 »بابا، مردن سخته؟« 

 ».نه نيك، به نظرم خيلي آسون باشه، بستگي داره« 

آفتاب از پشت . زد نيك در قسمت پاشنه بود و پدرش پارو مي.  اكنون در قايق نشسته بودند 

نيك دستش را . يك ماهي توي آب جستي زد و سطح آب موج برداشت. آمد ها بالا مي تپه

 .در سرماي برندة صبح، آب گرم بود. كشيد كرده بود توي آب و مي

زد در پاشنة قايق شناور بر روي درياچه   نيك در آن صبح زود همراه با پدرش كه پارو مي 

 .مئن بود كه هرگز نخواهد مردنشسته بود و تقريباً مط
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